
 

 

  ملا صدرا گرایی ونوخاستهاز دیدگاه  ماهیت نفس

 1نیما نریمانی
 چكیده

بیعی در برابر  پدیدارهای طفیزیکالیستی از تبیین مشکلات  برای ه حلیگرایی به منزله رانوخاسته 

اهمیتش به ویژه در فلسفه ذهن از آن روست که مدعی  گردد.طرح میم الیستیفیزیکگرایی تقلیل

فه سو فل گرایینوخاستهنکته درخور توجه این است که  حل مسأله رابطه نفس و بدن است.

اه دیدگقد منتدو  هر اینکه نخست دو جنبه مشترک دارند؛ اسلامی به ویژه فلسفه صدرایی

ی دهردو نسبت به واقعیت عالم رویکراینکه دوم  اند. یذهن ر حالاتدگرایی فیزیکالیستی تقلیل

به  و فلسفه صدرایی گرایینوخاستهجستار حاضر به ارزیابی دیدگاه های  انگارانه دارند.یگانه

 .   ذهن و رابطه اش با بدن می پردازد 

 گراییفیزیکالیسم، نوخاسته گرایی، نگاه صدرایی به نفس، تقلیل کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه تهران .۱



 

 

 مقدمه

بینی جهان های عالم با قوانین و مقولات فیزیکی مهمترین جوهرهتبیین فیزیکی از جهان و تمام پدیده

علمی پس از ظهور علم تجربی مدرن است. این نگاه پس از رشد هرچه بیشتر علوم تجربی و افول 

ا پیش ت سلطه کلیسا در غرب به تدریج رشد یافت و قوت گرفت؛ بدین نحو که اموری که وقوع آنها

شد، با ظهور علوم تجربی جدید و در رأس آنها از این به عوامل ماورایی و غیر فیزیکی نسبت داده می

تری که تا آن های بیشهای فیزیکی قابل تبیین شدند. هرچه این روند جلوتر رفت پدیدهفیزیک با پدیده

ب دی تبیین شدند و این روند سبها نبود، توسط مفاهیم فیزیکی و مازمان امکان توجیهی مادی برای آن

شد تا این مدعا که اساساً چیزی در عالم جز موجودات و روابط فیزیکی وجود ندارد، هرچه بیشتر 

رسید مستقیماً با مفاهیم فیزیکی قابل تبیین نیستند نیز با تحلیل و قوت گیرد. اموری که به نظر می

ود هر امری موجود در عالم یا خ که مدعاتیجه این تر و فیزیکی تبیین شوند. در نامور جزییتحویل به 

از امور فیزیکی است و یا قابل تحویل به امور فیزیکی است، پس از رشد علم جدید برای بسیاری از 

 Davidفلاسفه و دانشمندان به باوری عمیق و ابطال نشدنی بدل شد. تا جایی که به باور  دیوید پاپینو

Papineau) ( تحلیلی قرن بیستم به فیزیکالیسم پایبند شدندفلاسفه  عمده ) 4. ,p2001 ,Gillett 

& Loewer(.  از نتایج این نگاه آن بود که گمان می رفت تمامی علوم به علم فیزیک قابل تحویل

بود و  ۱۹ و۱۸ و۱۷ی مورد قبول دانشمندان در قرون هستند. به گفته گلشنی، تحویل گرایی اندیشه

 :(۵۰ص ,۱۳۸۵ گلشنی) توان به صورت زیر نشان  دادی آن در مورد علوم را مینتیجه
 جامعه شناسی             روانشناسی            فیزیولوژی            شناسیزیست        شیمی                   فیزیک

انگاریی بود که در دوره جدید خصوصاً توسط دکارت معرفی و گرایی مطلق ، دوگانهدر مقابل ماده   

عالم شکل یافته از جوهر مادی بود که بنیاد آن امتداد است جز نفس شد. در نگاه دکارت همهترویج 

ی علوم و تبیین هرچه بیشتر انسان و وجود خداوند که دارای جوهر غیرمادی اند. اما رشد فزاینده

شد، سبب تحکیم های غیر مادی و غیر فیزیکی برای آنها بیان میهایی که در گذشته علل و تبیینپدیده

فیزیک  شد، و این روند به حوزه(Reductionism) گرایی و تحویل  (Physicalism)فیزیکالیسم

 را نیز در برگرفت. شناسی و در ادامه ذهنحیات و زیست محدود نماند و حوزه

 اما این دیدگاه با مسائل و مشکلاتی رو به رو بوده است که باعث پدید آمدن رویکردهایی متفاوت،    
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 Mind-Body)  بدنذهن و  ها در حوزهاما پایبند به فیزیکالیسم برای حل آمها شد. عمده ترین چالش

Problem)توان به چگونگی و امکان تبیین باور، معرفت، ادراک، اراده آنها می مطرح شد که از جمله

ی فیزیکالیسم، هامهمترین رویکردها برای حل چالش و شخصیت بر اساس فیزیک اشاره کرد. از جمله

یزه انگاری جوهری انگاست که با التزام به فیزیکالیسم و نفی دوگانه (Emergentism) گرایینوخاسته

 ای قوی برای تبیین مشکلات نامبرده پدید آورد.

 معرفی فیزیكالیسم و بیان مشكلات آن

ه در این  است ک توان نگاهی وجود شناختی به عالم دانست که قصد و انگیزه اشفیزیکالیسم را می

توصیف خود از عالم و حوادث طبیعی از هیچ امر غیر ملموس و غیر مادی استفاده نکند. این رویکرد 

ای دیرین دارد و به یونان باستان و اتمیسم منسوب به گرایی است که سابقهگونه ای جدید از مادی

 زیه )اتم( ساخته شده است.دموکریتوس باز می گردد که اعتقاد داشت جهان از ذرات غیر قابل تج

 Rudolf) و رودولف کارناپ (Otto Neurath) توسط اتو نرث  ۱۹۳۰فیزیکالیسم در سال  واژه   

Carnap)فلسفه وارد گشت وین ، به عرصه ، هردو از  اعضای حلقه )Stoljar, 2010, p.10( .

فیزیکالیسم چنانکه از اسم آن نیز پیداست، ارتباط تنگاتنگی با علم فیزیک  و تحولات آن دارد.دیوید 

زیکالیسم ارتباط میان فیها در قرن بیستم در باره از اثرگذارترین فیزیکالیست (David Lewis)لوییس 

گرایی زمانی رایج بود که فیزیک آن روزگار تنها فیزیک ماده بود. اکنون مادی "گرایی می گویدو مادی

 (.۱۱ص )همان، "شودزمان را شامل می-ها و روابط علی فضاهای دیگری از قبیل میدانفیزیک حوزه

 (.۳ص )همان، شودبینی علمی تلقی میبه گفته راسل گاهی اوقات فیزیکالیسم جزء لاینفک جهان

مرسوم است  در حقیقت فیزیکالیسم اگرچه رویکردی فلسفی است، همزمان اقدامی علیه مابعدالطبیعه   

ند. ککه در توصیف و تبیین پدیده های عالم از اموری غیر از امور عینی و تجربه شده استفاده می

مقولات  علمی و آن هم تجربی در توصیف عالم استفاده بنابراین، این دیدگاه بر آن است که تنها از 

اش کند. بنابراین، ادعای فیزیکالیسم آن است که زبان جهانی علم و توصیف عالم، فیزیک است و نتیجه

شناسی و جامعه شناسی تنها زمانی می توانند علم تلقی شوند که این است که علومی همچون روان

 . (Beckermann, 1992, p.2) نشان دادبتوان آنها را با بیان فیزیکی 

 آنچه در رویکرد فیزیکالیستی به عالم نقش محوری دارد، این است که عالم را همچون یک آزمایشگاه    
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توان بررسی فیزیکی کرد و منشاء و عامل فیزیک درنظر آوریم. با این رویکرد هر اتفاقی در عالم  را می

شویم، بدون اینکه علت و عامل آن را به اموری ماورایی و غیرفیزیکی نسبت دهیم. آن پدیده را جویا 

هایی که مورد بررسی در آزمایشگاه دارد، در حقیقت ،همان فرضی را که یک فیزیکدان درباره پدیده

 ها و رویدادهای عالم دارد.یک فیزیکالیست درباره تمامی پدیده

فیزیکالیسم درست است اگر و تنها اگر هر جهانی که به  "گوید:  تر میفرانک جکسون با بیانی دقیق   

دوم جهان واقعی  صورت فیزیکال رونوشتی از جهان واقعی باشد به طور مطلق نیز رونوشت و نسخه

. در حقیقت، این بیان بدین معناست که اگر موجودات (Gillett & Loewer, 2001, p.39) "باشد

دیگر عیناً مطابق با جهان برداری کنیم، جهان و قوانین فیزیکی را از این عالم در عالم دیگری نسخه

 کنونی خواهد شد. در واقع، هیچ قانون و یا موجودی نیست که رونوشت یا نتیجه عالم فیزیک نباشد. 

فیزیکالیسم را شاید به علت کثرت تعاریف و مدافعانش نتوان در یک عبارت بیان کرد و باید دانست    

 دانند، درحالیکه در توصیفود را فیزیکالیست میها وجود دارند که خهای گوناگونی از دیدگاهکه نحله

های عالم تفاوت زیادی دارند.اما در هر حال اگر بخواهیم به صورت اجمالی آن را معرفی کنیم پدیده

 Jeffrey) های عالم بدانیم؛ چنانکه جفری پولندباید محور اصلی این دیدگاه را تبیین فیزیکی از پدیده

Poland)  افتد ای که در عالم اتفاق میاصلی باور به فیزیکالیسم آن است که هر پدیدهگوید محور یم

 ای در عالم توضیح و تبیینی فیزیکی خواهد داشتبه علت امری فیزیکی است. در حقیقت هر پدیده

)Gillett & Loewer, 2001, p. 57(. 
 فیزیكالیسم و مسأله حالات ذهنی

هنگامی که ذهن است.  ای که فیزیکالیسم در آن دچار بحران و چالش است، حوزهمهمترین حوزه

پذیرفتیم در عالم چیزی جز امور فیزیکی نیست، آنوقت این سؤال مطرح خواهد شد که پس درک 

عمومی ما از نفس،حیات، درک، شعور، اراده یا اساساً توهم و غلط است یا اینکه این موارد به نوعی 

ین پرسش ، آنگاه با ابازگشت به امور فیزیکی خواهد کرد. اگر بگوییم تنها امور فیزیکی واقعیت دارند

توان ادراکات، احساسات، اراده، معرفت، تفکر، ذهن را با امور فیزیکی روبرو خواهیم شد که چگونه می

 تبیین کرد؟ در حقیقت برای این کار باید از تبیین حالات ذهنی توسط حالات مغزی و اتفاقات
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ن ذکر آنها رفت واقعیتی افزو فیزیولوژیک درون بدن سخن گوییم و این بدین معناست که اموری که

 های فیزیکی ندارند.کنشبر برهم

انگاران مخالف فیزیکالیسم بوده است تا ذهن و حالات ذهنی همواره مستمسکی برای دوگانه مسأله   

دلیل نمایند. از  انگاری جوهری اقامهبدان نادرستی فیزیکالیسم را نشان دهند و به نفع دوگانه با تمسک

)فیزیکالیسم( ذکر  گراییبرای رد مادی(Dualism)  گراییجمله مهمترین دلایلی که معتقدان به دوگانه

نیز بحث مادی نبودن ها و معرفت انسان است.  در سنت اسلامی ی حالات ذهنی، باوراند، مسألهکرده

نفس بحث کلیدی و پر اهمیتی است که متفکران اسلامی دلایلی برای اثبات مجرد بودن نفس و آثار آن 

اند که در اینجا پس از تعریف دو اصطلاح مادی و مجرد به ذکر عناوین این دلایل بسنده بیان نموده

 نماییم.می

ی حسی است و شود که قابل اشارهاطلاق میدر سنت اسلامی، مادی به جسم طبیعی و جسمانی    

مجرد آن است که جسم طبیعی و جسمانی و قابل اشاره حسی نباشد. تجرد نفس بدین معناست که 

نفس نه جسم است نه جسمانی، هرچند آثاری شبیه آثار ماده داشته باشد؛ مادی بودنش به این معناست 

 .(۱۸۵-۱۸۴صص, ۱۳۹۳, فیاضی) )جسم لطیف( است یا منطبع در جسم است که یا جسم

ن شرح بدیتوان ادله تجرد نفس را به سه دسته تقسیم نمود که عناوین این دلایل به طور کلی می   

 دلها کثرت، توانایی ادراک بدون فاصله.تقسیم ناپذیری ادراک، وحدت نفس، درک  :ادله ناتمام :است

انطباع  وحدت هویت، استحاله :تام اصلاح پذیر: هوای طلق)یا رجل معلق در فضا(، ادراک کلیات و ادله

 . (۲۳۰-۲۰۰ صص, ۱۳۹۳, فیاضی) ناپذیری ادراکات حصولیکبیر در صغیر، اشاره

ان در انگارهای حالات ذهنی که مورد استناد دوگانهدر فضای فلسفه ذهن معاصر نیز برخی از ویژگی   

د از ها گشته است عبارتنباب وجود امری غیر مادی است و سبب ایجاد مشکلاتی برای فیزیکالیست

های ژگیگرایان در مورد ویآگاهی، حیث التفاتی، کلیت و علیت ذهنی. اشکالی که از جانب دوگانه

های حالات ذهنی تمایز ذاتی با خواص ماده و امور فیزیکی حالات ذهنی می شود آن است که ویژگی

دارند. برای نمونه، آگاهی از خودرا که در سنت اسلامی به علم حضوری معروف است چگونه می توان 

 توان در آن شک به امور فیزیکی نسبت داد، در حالی که درک ما از خود به قدری واضح است که نمی

کرد. ابن سینا برای اثبات نفس و غیریت آن از بدن استدلال کرده است که اگر خود را در فضای خلأ 
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فرض کنیم که هیچ ادراک مادی نداشته باشیم و حتی خود را از درک بدن خویش فارق سازیم، باز می 

. این نکته (۴۶و  ۴۵ صص, ۱۳۸۰, نصری) توانیم خود را درک کنیم و این شاهدی بر وجود نفس است

 انگاری تا قبل از قرن بیستم بوده استبه دلیل بدیهی و شهودی بودنش باعث رواج دیدگاه دوگانه

  .(۲۷ص, ۱۳۹۱, رضایی شیخ و زاده کرباسی)

ت باور و یا معرفبرانگیزترین خواص برخی حالات ذهنی مانند حیث التفاتی از مهمترین و چالش   

بز درخت س"گوییمساخته است. هنگامی که می ها را با مشکل جدی  روبه رواست که فیزیکالیست

گوییم. در حقیقت، در مورد اموری خارج از ذهن سخن می "باردمن باور دارم که باران می"و یا  "است

قابلیت صدق و کذب دارد. این باور و یا معرفت ما راجع به اموری خارج از ذهن است و به علاوه 

 توانند راجع به چیزی باشند؟ ویژگی دربارهحال سؤال این است که چگونه اموری مادی و فیزیکی می

تر آن است که حالات ذهنی داند و از نظر او جالب ترین ویژگی ذهن میچیزی بودن را برنتانو اصلی

 . (۱۳۹ص, ۱۳۹۱, رضایی شیخ و  زاده کرباسی) تواند درباره امور و حالات معدوم نیز باشدمی

ترین ویژگی ذهن، علیت ذهنی یا اراده آدمی است. عموم افراد بشر خود را اما مهمترین و شهودی   

دانند. در حالی که اگر نفس را انکار کنیم و به خود را مسؤل اعمال ارادی خویش میمختار و نفس 

ها سخن توان از اراده و مسئولیت نسبت به اعمال انسانجای آن حالات مغزی را قرار دهیم، دیگر نمی

دن نسبت شیمیایی درون ب-ها و فعل و انفعالات فیزیکیتوان به واکنشگفت و رفتار انسان ها را تنها می

داد.در حالی که این امر به شدت خلاف شهود و قواعد اجتماعی و اخلاقی انسانی است. ویژگی اراده 

زیرا همانطور که در قسمت پیش  برانگیز است؛و علیت ذهنی از جهت دیگری نیز بسیار مهم و چالش

ها در نهشتراک این گورسد وجه اگفته شد، فیزیکالیسم با اینکه انواع گوناگونی دارد ولی به نظر می

امور فیزیکی اند یا تحت عوامل فیزیکی تعیین  ها یا مستقیماً نتیجهعلیت فیزیکی است؛ یعنی تمام پدیده

 می شوند. 

برانگیز آنها بیان شد، مسأله حیات و زندگی های چالشعلاوه بر حالات ذهنی که مهمترین ویژگی   

جان جانداران و موجودات زنده ه چگونه از امور فیزکی بینیز از مشکلات رویکرد فیزیکال است. اینک

آنها دارند نیز از دیگر  های خاصی غیر از مجموع خواص امور فیزیکی سازندهاند و قابلیتایجاد شده

 ست. گرایی مدعی حل آن امشکلات فیزیکالیسم برای توضیح امور حقیقی است که رویکرد نوخاسته
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فیلسوفان  توضیح حالات ذهنی در پرتو فیزیکالیسم مهمترین مسأله امور نامبرده باعث شده است تا    

تحلیلی کنونی شود. برنامه مشترک اکثریت افرادی که بر روی مسأله ذهن و بدن در چند دهه گذشته 

 & Craig(فعالیت می کنند این است که حالات ذهنی را به نوعی با فیزیکالیسم مطابقت دهند

Moreland, 2001, p. 134( . 

 گرایینوخاسته

ه مهمترین تقریر گرایی را کگرایی ابتدا باید رویکرد دیگری به نام تقلیلپیش از ورود به تبیین نوخاسته

را گرایی برخاسته از فیزیکالیسم است توضیح مختصری دهیم. در حقیقت، مهمترین ویژگی نوخاسته

علیت فیزیکی و مکانیکی  گرایی تمام حوادث عالم را نتیجهگرایی دانست. تقلیلتوان تقابل با تقلیلمی

گرا در داند و معتقد به هیچ حقیقت و واقعیتی غیر از امور فیزیکی نیست. تقلیلدر سطح فیزیک می

نند و چیزی افزون بر کباب حالات ذهنی معتقد است که حالات ذهنی به امور مغزی تقلیل پیدا می

توان با اتفاقات فیزیکی های ذهنی را میحالات مغزی واقعیت ندارد. طبق این رویکرد تمام پدیده

براین، مطابق این رویکرد هر  ی ذهنی یک عامل فیزیکی بیان کرد. علاوههتوضیح داد و برای هر پدید

رمفهوم آن ای ددون اینکه هیچ تغییر و کاستیای فیزیکی تحویل داد بتوان به گزارهی ذهنی را میگزاره

برای تبیین بهتر این رویکرد در قبال  . در حقیقت ،)Stoljar, 2010, pp. 7-9( گزاره ایجاد شود

 O�Hتشبیه کرد که آب چیزی غیر از  O�Hتوان آن را به مثال آب و نسبت حالات ذهنی و مغزی می

 نیست و صرفاً لفظی متفاوت است و نه واقعیتی افزون برآن.

گرا انکار حالات ذهنی به منزله اموری واقعی و اثرگذار است. در حقیقت، با ی رویکرد تقلیلنتیجه   

گوییم، در مورد واکنش که از ذهن، احساسات، باورها و معرفت سخن میگرایانه هنگامینگاه تقلیل

ن کنیم، یاگوییم و در ضمن اگر بخواهیم به صورت علمی سخنان خود را بهایی بیوفیزیکی سخن می

باید تنها از همین امور فیزیکی صحبت کنیم و نه اینکه در مورد حالات ذهنی خود مطلبی بگوییم؛ برای 

این گزاره مطابق با این است که  گوییم من باور دارم که علی آدم خوبی استمیمثال، هنگامی که 

ن طور در مورد سایر حالات بگوییم در فلان نقطه از مغز من فلان اتفاق فیزیکی رخ داده است و همی

ی آنها ازندهی اجزای سها بر پایهگرایی تنها معنای علم به معنای تبیین پدیدهی نگاه تقلیلذهنی. برپایه

 . )Clayton, 2004, p.3( و قوانین مرتبط خواهد بود
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گرا بسیار خلاف درک و شهود عمومی است و نتایج همانطور که ملاحظه می شود رویکرد تقلیل   

ه بخطیر و عجیبی به همراه دارد. در نتیجه این رویکرد ممکن است به نابودی فیزیکالیسم منجر شود. 

د تا با بیانی اناشتهذی وجود گهای دیگری که مدافع فیزیکالیسم هستند پا به عرصههمین سبب رویکرد

نجات دهند و هم  تقابل با شهود و خطر انزواالات ذهنی هم فیزیکالیسم را از پذیرفتنی در باب ح

م در باب ل فیزیکالیستوضیح و توصیفی پذیرفتنی از حالات ذهنی ارائه دهند. از آنجا که رویکرد مقاب

انگاری است که معتقد به وجود جوهری ذاتاً غیرمادی و غیرفیزیکی در انسان از حالات ذهنی دوگانه

هد و دهای حالات ذهنی را به این امور غیر فیزیکی نسبت میقبیل نفس و یا روح است که ویژگی

ا پیشتر گفته شد، این رویکرد ت ی شهودی نیز مطابق با این رویکرد است، که همانطور کهدرک اولیه

زیکالیسم گرایی را شاید بتوان پلی میان فیقبل از قرن بیستم رویکرد پذیرفته شده بوده است. نوخاسته

انگاری جوهری گرایی از طرفی خود را متعهد به یگانهانگاری نامید. در حقیقت نوخاستهو دوگانه

انگار است که در ادامه به صورت تفصیلی این گانههای ذهنی دوداند و از طرفی در مورد ویژگیمی

 کنیم. رویکرد را معرفی می

گرایی در فلسفه انگلیسی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ی جدید، نوخاستهدر دوره   

تقد به شناسان معشناسی پذیرفته شد. در این زمان بسیاری زیستی شیمی و زیستخصوصاً در حوزه

ت بودند که مطابق آن موجودات زنده علاوه بر جسم مادی خویش از جوهر غیر مادی اصالت حیا

مند بودند که موجب حیات و تحرک شان بود. اصالت حیات در تعارض با اصالت دیگری نیز بهره

ی ای هستند که رفتار آنها برپایههای بسیار پیچیدهفیزیک بود که مطابق آن موجودات صرفاً ماشین

گرایی موضعی میانه گردد. در این میان نوخاستهمی زیکی اعمال شده بر سطح مولکولی تبیینقوانین فی

گذاشت و از طرف دیگر تقلیل تمام نمود؛ چنانکه از طرفی جوهر متمایز حیات را کنار را اتخاذ 

 . )Davies, 2006, p. x( های موجود زنده به اجزایش را نیز منکر بودویژگی

های کنشبرهم بینی از طریقهای نو و غیرقابل پیشنگاهی است که مطابق آن پدیدهگرایی نوخاسته   

ها و افکار ، و ایده(Organisms) هاآیند؛ که این ساختارها، سازوارهدرون طبیعت به وجود می

یافته اثری بر این، این واقعیات تکامل توانند به زیرساختارها که مبتنی بر آنهایند تقلیل بیابند و علاوهنمی

 های نوخاسته،. در توضیح ویژگی)Clayton, 2004, p.vi( علی بر اجزای خود خواهند داشت
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کند هنگامی که این دو ماده با یکدیگر ترکیب زند و بیان میمورگان مثال ترکیب کربن و گوگرد را می

های دیگری همچون خواص شوند، برخی خواص مانند جرم نهایی مجموع جرم اجزاست؛ اما ویژگیمی

مجموع خواص اجزا نخواهد بود و نمی توان آن را با دانستن ویژگی شیمیایی و رفتار واکنشی آن دیگر 

ای که برای خواص نوخاسته ذکر می کند، توان علی و اثرگذاری اجزا معین کرد. راجر اسپری نیز ویژگی

ی مکانیکی که کلی توسط اجزا به وجود آمد که نتیجههنگامی آنها بر اجزا به مثابه کل است. درحقیقت،

تواند به منزله کل بر روی اجزا اثری فراتر از مجموع آثار اجزا گذارد و به نها نبود، میبرهم کنش آ

    .نحوی به صورت یک کل نقش علی ایفا کند

گرایی را به چهار مرحله تقسیم می کند؛ نوخاسته رشد و توسعه(Achim Stephan)اشیم استفان    

  (Alexander Bain)، الکساندر بین (John Stuart Mill)مرحله نخست توسط جان استوارت میل

در پی تحلیل شان از تمایزنهادن میان نتایج و  ،(George Henry Lewes)و جورج هنری لویس

شدن ایجاد شد؛ بدین معنا که نوخاستگی  ی نوخاستهشده و پدیدهمحصولات مستقیم چند علت ترکیب

و یا حاصل مجموعی از عوامل فیزیکی است. مرحله دوم در تلاش برای بیان  ای متفاوت از نتیجهپدیده

و رویکرد مکانیکی (Vitalism) ویکرد اعتقاد به اصالت حیات و معرفی راهکاری جانشین برای دو ر

نامیده شد.   Emergentismگرایی فیزیکی در مورد حیات رخ داد که این نظر سوم یا همان تقلیل

 C. Lloyd)لیوید مورگان،  (Samuel Alexander) افراد شاخص در این فاز ساموئل الکساندر

Morgan)  و برود  (CD. Broad) که کارشان ریشه در تمایزی داشت که پیشتر میل و لویس بودند

معرفی و برررسی و بحث  (Emergent Evolution) ایبیان کرده بودند. در فاز سوم تکامل نوخاسته

 .Karl R)، کارل پوپر (Mario Bunge)گردید. در فاز آخر نیز افرادی همچون ماریو بونژه

Popper)،  راجر اسپری (Roger Sperry) بیان موضوعاتی در ارتباط با مسائل فیزیکیبا-

 .)Beckermann, 1992, pp. 25,26(اندتر کردهشناختی به این ایده پرداخته و آن را کاملروان

اسی شنی علم در قرن بیستم خصوصاً در وضوح بخشیدن به ساختار ماده و زیسترشد فزاینده   

گرایی در علم گشت. در این دوره برای بسیاری دانشمندان مولکولی سبب تقویت جریان تقلیل

های پایانی این قرن در بهترین حال میراث جای مانده از اصالت حیات بود. اما در دهه گرایینوخاسته

 های پیچیده مجدداً به این رویکرد بازگشت شدسیستم خصوصاً تحت تأثیر پیشرفت در حوزه
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)Davies, 2006, p.xi(. کی گرایی دیگر صرفاً متافیزیبنابراین، امروزه انگیزه و نیروی محرک نوخاسته

بلکه علم تجربی است. بررسی تجربی جهان به خوبی بیانگر این است که هستی شامل نیست، 

 ,Clayton,d( بنیادینی تشکیل شده باشد است ،نه اینکه صرفاً از ماده ای از سطوح نوخاستهمجموعه

2004, p.14( . 

رایی گگرایی را باید در برابر دو موضع رقیب دیگر دانست: یکی تقلیلبه طور کلی نوخاسته   

نا شوند ؛دیگری بها باید بر پایه اجزای سازنده سیستم فیزیکی فیزیکالیستی که معتقد است تمامی تبیین

انگاری که علاوه بر وجودات فیزیکی به اثرگذاری علی نوع دیگری از موجودات همچون روح دوگانه

 ,Clayton, 2004( های فیزیکی پایه نیستیا نفس قائل است که ذات آنها هرگز برآمده از ویژگی

p.39(گرایی است. گرایی در تعریف اولیه رویکردی پایبند به فیزیکالیسم، اما مخالف تقلیل. نوخاسته

های رفتاری کلی را، حتی در نظر و با شناخت کامل کنند که شاخصگرایانه ادعا مینظریات نوخاسته

 گراییه رفتار اجزا نسبت داد. این در حالی است که مطابق رویکرد تقلیلتوان بهای اجزاء، نمیویژگی

های اجزا و مجموع آنها های جمعی یا کلی چیزی جز ویژگیکه رویکردی مکانیکی است، ویژگی

پندارند که برنامه تبیین گرا چنین می. نظریات نوخاسته)Beckermann, 1992, pp.16-18( نیست

در نهایت ناممکن  -و قوانین فیزیکیی امور تبیین تمامی پدیدارها در جهان طبیعت بر پایه -گرایانهتقلیل

 . )Clayton, 2004, p. 2(خواهد بود

ظریه  تی خدا!! نهای موجود از قبیل حیات، ذهن و حگرایی در ارتباط با نحوه پیدایش پدیدهنوخاسته   

کند. مطابق گفته الکساندر چهار را مطرح می(Emergent Evolutionism) ای گرایی نوخاستهتکامل

آمدن بزرگ در تکامل جهان وجود دارد. اول، پدیدآمدن ماده از فضا و زمان است؛ دوم پدید مرحله

های بیولوژیکی است و در فرآیندی ماده است؛ سوم ایجاد درک و ذهن از حیات از ترکیبات پیچیده

آمدن خداوند از ذهن و ادراک است! البته گفتنی است که مراحل اول و چهارم این سیر را آخر پدید

ای بسیار مهم گرایی نوخاسته. نظریه تکامل)Beckermann, 1992, p.15(بسیاری قبول ندارند

دهد؛ بدین نحو که معتقد است آنچه اصالتاً گرایان را توضیح میاست، چراکه به خوبی طرح نوخاسته

زمان است. اگرچه برخی -ن حقایق فیزیکی مبتنی بر فرضیه نسبیت فضادر جهان وجود دارد، هما

 ی فیزیکی است، این واقعیت فیزیکی در تعاملی که دارد خاصیتی فراتر  از خاصیتمعتقدند همان ماده
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شود که اگرچه مجموع تک تک خواص اجزا می یابد و در حقیقت سطح بالاتری از اموری ایجاد می

ری جدای از همان جوهر اولیه و فیزیکی ندارند ، هم اثر علی دارند و هم قوانین اصالتاً واقعیت و جوه

و  تر را دارا هستند؛ برای، مثال حیاتو روابطی غیرقابل تقلیل و تعین از روابط و قوانین سطح پایین

توان آن را به اموری همچون روح زندگی موجودات یا ذهن و امور ذهنی خاصیتی است که اگرچه نمی

اگرچه در  یا نفس نسبت داد، یک سطحی است که خواص و قوانین خود را دارد. این خواص و روابط

های توان با دانستن خواص و ویژگیپیدایش متوقف بر سطح زیرین است ، افزون بر آن است و نمی

 اجزا و روابط سطح زیرین، خواص و روابط سطح بالاتر را تعیین کرد.  

انگاری گرایی در قرائت غالب از لحاظ وجود شناختی به فیزیکالیسم پایبند است و دوگانهنوخاسته   

های تقلیل ناپذیر به انگار است و وجود ویژگیهای یک کل دوگانهکند، اما در مورد ویژگیفی میرا ن

زد. های فیزیکالیسم می پرداهای فیزیکی را می پذیرد و از همین موضع به حل مشکلات و چالشویژگی

و توان گفت یک صفت چیست و چه هنگام می های یک خاصیت نوخاستهدر مورد اینکه ویژگی

 ;Beckermann, 1992, pp.27-44)های ذیل را برشمردویژگی نوخاسته است باید ویژگی

Clayton, 2004, p.39; ۱۳۸۹, خوشنویس): 

اند و با های نوخاسته بدیعند، بدین معنا که تا پیش از ایجاد سطح نوخاسته نبودهبدیع بودن: ویژگی. ۱

 آیند.ها به وجود میایجاد سطح نوخاسته این ویژگی

ویژگی نوخاسته قابلیت اثرگذاری   بر اجزا را دارد، بدون اینکه این اثرگذاری اثرگذاری و علیت: یک . ۲

توان علیت ذهنی و یا اراده را بدین نحو تبیین کرد که ذهن نتیجه مجموع آثار اجزا باشد؛ برای مثال، می

ه آثار جقابلیت اثرگذاری بر روی اجزا به منزله یک کل را دارد، در حالی که این اثرگذاری حاصل و نتی

ت گرا چیزی به عنوان حقیقتک تک اجزا نیست.اما این نکته را باید ذکر کرد که در نظر یک نوخاسته

 مستقل ذهن یا نفس وجود ندارد که این اثرگذاری را داشته باشد.

اجزای  هایبینی ناپذیری: یک ویژگی نوخاسته را نمی توان با دانستن تمام خواص و ویژگیپیش .۳

تن بینی کرد؛ برای مثال، ویژگی حیات را نمی توان با دانسن ویژگی را دارند، تعیین و پیشسیستمی که آ

 بینی و تعیین کرد.  موجود زنده پیش های سازندهتمامی خواص اجزا مادی و مولکول
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 ژگیتوان حتی با دانستن تمام ویتبیین ناپذیری: اتفاقات حاصل در سطح ویژگی نوخاسته را نمی .۴

است و  ها و روابط خویشتر تبیین و تشریح کرد. درحقیقت، سطح نوخاسته دارای ویژگیسطح پایین

هن یک ل، ذها را با استفاده از روابط سطح زیرین تبیین کرد؛ برای مثاتوان این روابط و ویژگینمی

ا استفاده توان بسطح نوخاسته از سطح زیرین بیولوژیکی است، بنابراین حالات ذهنی و قواعد آن را نمی

 سطح بیولوژیکی تبیین کرد.  از دانش کامل درباره

وخاسته های نگرایی مدعی است که روابط و پدیدهگرایی بر خلاف تقلیل.تحویل ناپذیری: نوخاسته۵

 یل به امور فیزیکی و اصیل نیستند.قابل تحویل و تقل

ا پایبند گرایی معتقد نیستند، از آنجا که خود رگرایان به تقلیل.وابستگی به سطح پایه: اگرچه نوخاسته۶

انگاری را طرد می کنند، باور دارند که ویژگی نوخاسته توسط سطح دانند و دوگانهبه فیزیکالیسم می

سطح  گیریدر حقیقت، چیزی افزون بر سطح پایه در شکل شود.زیرین و پایه تعیین و مشخص می

نوخاسته مؤثر نخواهد بود و با داشتن دو حالت یکسان پایه، دو سطح یکسان نوخاسته را شاهد خواهیم 

 .بود

چهار ویژگی را به طور کلی (Pereira) و پریرا  (El-Hani)در تعریف کلاسیک نوخاستگی ال هانی 

 :(Clayton, 2004, p. 4)نمایندمعرفی می

 شناختی. فیزیکالیسم هستی۱

 ها. نوخاستگی در سطح ویژگی۲

 های نوخاستهپذیری ویژگی. تقلیل نا۳

 (Downward Causation). علیت بالا به پایین ۴

شناختی، ها معتقد است در سطح هستیدر تدقیق و اصلاح این ویژگی (Clayton) کلیتون    

گذارد و به جای آن از گرایی این مدعا که فیزیک سطح بنیادین عالم است را کنار مینوخاسته

یافته که مطابق آن هستی نهایتاً از یک جوهر تشکیل  پشتیبانی می کند  انگاری هستی شناختییگانه

گیرد است و بر اساس آن فیزیک به تنهایی برای توضیح تمام حالاتی که این جوهر پایه به خود می

انگاری گذارد و به جای آن از یگانهناکافی است و بدین طریق پا را از تعهد به فیزیکالیسم فراتر می

 هاییناپذیری ویژگ گرایی مبنی بر تقلیلگوید. همچنین در تبیین مدعای محوری نوخاستهسخن می
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نماید که نتیجه پذیرش این مدعا آن است که هستی دارای سطوح و مراتب متمایزی بیان می نوخاسته

 .)Clayton, 2004, pp. 4-5( خواهد بود

م توان به دو قرائت ضعیف و قوی تقسیگرایی را میبر این اساس کلیتون معتقد است که نوخاسته   

پیدایش سطوح متمایز و جدید گرایی قوی برآن است که روند تکامل جهان منجر به نمود. نوخاسته

هستند. در مقابل،  گردد که از طریق قوانین و قوای علیَ متمایزشان قابل تشخیصشناختی میهستی

گرایی ضعیف مصر است که با وجود پدید آمدن الگوهای جدید در طبیعت تنها فرایند علی نوخاسته

گرایی قوی نتایج . نوخاسته)Clayton, 2004, p.9( )اثرگذار( همان امور فیزیکی است بنیادین و پایه

قوی وجود داشته باشند،  های نوخاستهحادی نسبت به قرائت ضعیف در پی خواهد داشت. اگر پدیده

اساً قابل تحویل به سطوح بنیادین فیزیک نخواهند بود و نیاز به قوانین بنیادین ها اسآنگاه این پدیده

 .)Chalmers, 2006, p. 245( جدیدی برای تبیین آنهاست

 ألهکنند و نکته حائز اهمیتی است این است که مسگرایان قوی بر آن تأکید میبنابراین، آنچه نوخاسته   

ها بر اساس اجزای فیزیکی ناشی از جهل ما نیست، نوخاسته و تبیین ناپذیری این ویژگی هایویژگی

یا  های نوخاسته را تبیین وتوان ویژگیبلکه با دانستن تمام خواص و آثار اجزای فیزیکی نیز نمی

ازد وگرنه سگراها جدا میگرایان را از تقلیلبینی کرد. در حقیقت، قبول این نکته است که نوخاستهپیش

اگر کسی قائل باشد که تبیین ناپذیری خواص نوخاسته از اجزا به علت جهل و عدم آگاهی ما از 

، اگرچه گرایان نخواهد کردگرایی ضعیف( نظر او در واقع تفاوتی با نظر تقلیلخواص اجزاست)نوخاسته

بدین  .)Beckermann, 1992, p.38(گرایان به اشتباه چنین امری را معتقدندقلیلی از نوخاسته

ی شناختشناختی و قرائت قوی را نوخاستگی هستیتوان قرائت ضعیف را نوخاستگی معرفتصورت می

 .)Clayton, 2004, p. 10(نامید

قوی دانست که زمانی  ی سطح بالا را نوخاستهتوان یک پدیدهبه بیان دیوید چالمرز درصورتی می   

های مربوط به این پدیده را اصولاً و آید، حقیقت و ویژگیکه این سطح بالا از سطح پایین پدید می

سطح بالا  غیرمنتظره حتی در امکان نتوان از سطح زیرین به دست آورد. در مقابل ،زمانی که پدیده

 ح زیرین به دست آورد آن نوخاستهنسبت به اصول سطح زیرین را علی الاصول بتوان از حقایق سط

 قوی است و نوخاسته واضحی از وجود پدیده ضعیف خواهد بود. چالمرز معتقد است آگاهی نمونه
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 .Chalmers, 2006, pp( به هیچ روی قابل تحویل و تقلیل به حقایق فیزیکی نیست این پدیده

244-246(. 

توان خیلی قوی نامید که به ایجاد سطوح جدید حقیقی گرایی قوی میلحاظ نوخاسته نظریاتی را از   

همراه با اثر علی جدید و نیز به روند نوخاستگی منجر به پیدایش جواهر متشخص جدید معتقدند. در 

در تبیین نفس نوخاسته در کتاب   (William Hasker)کردفاع جدید از این موضع، ویلیام هس

آیند، بلکه های جدیدی به وجود مینماید که تنها کافی نیست گفته شود ویژگیگرایی بیان مینوخاسته

چیدمان مؤثر اجزای مادی در مغز و سیستم عصبی به  ای در نتیجه)جوهر( نوخاسته لازم است افراد

 . )Clayton, 2004, p.16( آیدوجود می

 رویكرد صدرایی به ماهیت نفس 

متافیزیکی ذیل  عالم و خصوصاً ماهیت نفس کاملاً وابسته و برآمده از سه اصل دیدگاه صدرا درباره

 :(۱۳۹۰, علیزاده)است

 اصالت وجود  .۱

آنچه حقیقت عینی و خارجی موجودات است، وجود و نه ماهیت آنهاست. از طرفی ،وجود مشترک 

میان همه موجودات است. از این رو، عالم واقع و خارج را یک حقیقت واحد به نام وجود شکل داده 

 است و نه ذات ها و جوهرهای متمایز و متعدد.

 وجود  .تشكیك۲

 های متفاوت از جهت وجود خارجی واحد، در عین وحدت دارای تشکیک و لایه

 های ماهوی در شدت و ضعف خود وجود است. این تفاوت منشأ پیدایش تفاوت

 گردد. ادراک انسان می

 .صیرورت وجود۳

نظران تفاسیری متفاوت بیان دهد، از سوی صاحبجهان ماده رخ میتغییرات جوهری که در  درباره

؛ انداند؛ عرفا آن را از نوع تجدد امثال دانستهکون و فساد شمرده شده است. فیلسوفان مشاء آن را از گونه

. از نگاه ملاصدرا علاوه (۲۵۹ ص, ۱۳۹۳, فیاضی) حرکت جوهری شمرده است ملاصدرا آن را از گونه

 بر حرکات ظاهری و عرضی و محسوس که بر سطح عالم حکمفرماست، یک حرکت جوهری و عمقی
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های ظاهری و که اصل این حرکتعالم حکمفرماست و آن حرکت است  و نامحسوس برجوهره

. در حقیقت ،متن واقع مملو از یک وجود دینامیک و (۱۹-۱۸ صص, ۱۳۷۳, مطهری) محسوس است

د می های متکثر به خوپویا و منبسط ، نه ثابت و متکثر، است. وجود واحد منبسط صفات و ویژگی

. بنابراین، به اعتقاد ملاصدرا نه تنها (۱۳۹۰, دهعلیزا) شودگیرد و در اشکال و صور مختلف نمایان می

باشند، بلکه ذوات )اعراض( طبیعت همواره در حال تغییر بوده و دارای حرکت می ظواهر و نمودهای

 .(۱۵۹ص, ۱۳۹۳, پهلوانیان) و جواهر آنها نیز در حرکتند

حقیقت "بر این اساس در نگاه صدرایی، مشکل رابطه نفس و بدن از اساس محصول غفلت از    

کی، تشکیاست. در نگاه ماهوی، جهان مملو از ماهیات متباین و اصطلاحاً یک جهان تفکیکی، نه  "وجود

شناسی، آثار و لوازم کثیر نشان از است. در هستی "مفهوم وجود" اشتراک وجودات متباین است. نقطه

مجرد و ماده ،  تعامل ماند، مسألهانگاری حل ناشده باقی میآنچه در این دوگانه تباین موجودات دارد.

 ه و حل آن، اقدام به انحلال مسألهصدرا به جای وارد شدن به این مسأل مانند تعامل نفس و بدن است.

نماید و سخن گفتن  از دو وجود متباین در عالم را روا نمی داند. مجرد و مادی ناپیوسته نیستند. می

 ندیشها "و ویژگی منحصر به فرد مجرد  " امتداد "گوید، ویژگی منحصر به فرد ماده انگاری میدوگانه

تواند از خصلت اندیشیدن برخوردار شود. این تحول ده میاست؛ در حالی که از دیدگاه صدرا، ما "

 . (۱۳۹۰, علیزاده) شودتبیین می "حرکت جوهری" صدرا با نظریه بنیادین در اندیشه

وری در غوطهمطابق اصل حرکت جوهری، طبیعت، نردبان ماورای طبیعت است و مادیات در عین    

. بر مبنای حرکت جوهری، نفس آدمی (۱۶۲ص, ۱۳۹۳, پهلوانیان) حرکت جوهری در مسیر تجردند

تجرد و بساطت  یابد و به مرحلهحرکت جوهری تکامل می د جسم است، ولی در نتیجهدر ابتدای وجو

. در این نگاه، نفس و روح هم به نوبه خود محصول قانون حرکت است. مبدا (۱۳۹۰, علیزاده) می رسد

استعداد را دارد که در دامن خود موجودی بپرواند که با  تکون نفس، ماده جسمانی است. ماده این

ماوراء الطبیعه هم افق باشد. اساساً بین طبیعت و ماوراء الطبیعه دیوار و حایلی وجود ندارد. هیچ مانعی 

 ,مطهری) نیست که یک موجود مادی در مراحل ترقی و تکامل خود تبدیل شود به موجودی غیرمادی

ی تعامل نفس و بدن نه منطبق بر اصول . بر این اساس، پاسخ ملاصدرا به مسأله(۱۹-۱۸ صص, ۱۳۷۳

 .(۱۳۹۰, علیزاده)های فیزیکالیستی رایج استانگاری و نه همساز با نظریهدوگانه
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کند؛ اگر مادی است یا مجرد صدرایی، انسان را در یک کلیت واحد و یکپارچه تعریف می نظریه   

انگاری او طرح دوگانه مادی و مجرد.است، تنها یک حقیقت ذومراتب است و ترکیبی از دو وجود 

ملاصدرا  .(۱۳۹۰, علیزاده) داندنفس و بدن را محصول نگرش ماهوی به جهان و غفلت از وجود می

رکت ح با تکیه بر مبانی خویش در بحث حرکت جوهری و مادی دانستن یکی از مراتب نفس به وقوع

. به (۲۷۳ص, ۱۳۹۳, فیاضی) جوهری در نفس تا زمانی که تعلقش به بدن قطع نشده است اعتقاد دارد

کند، موجودی جسمانی شود و در عالم طبیعت ظهور پیدا میدر زمانی که حادث میباور ملاصدرا، نفس 

 . (۴۴ص, ۱۳۹۳, پهلوانیان) است و به تعبیر دیگر دارای حدوثی جسمانی است

شد. صدرا با طرح پیش از صدرا، ترکیب نفس و بدن همچون ترکیب ماده و صورت قلمداد می   

رود؛ نفس و بدن یک چیزند و تنها با حرکت جوهری است حدوث جسمانی نفس از این نظر فراتر می

. وی بر اساس (۱۳۹۰, علیزاده) شودآید و دارای هویت مستقل میکه حقیقتی به نام نفس پدید می

داند، با این توضیح که ماده حرکت جوهری، پیدایش نفس را جسمانی می نظریه ابتکاری خود درباره

گذراند جسمانی طی حرکت جوهری خود به تدریج مراتب استکمال خود را یکی پس از دیگری می

. براین اساس، ملاصدرا حدوث نفس حیوانی (۶۰ص, ۱۳۹۳, پهلوانیان) رسدمرز ماده و تجرد می تا به

ن النفس فالحق اداند و از این جهت بین آنها و نفس نباتی تمایزی قائل نیست. و انسانی را جسمانی می
 . (۱۸۷ص, ۱۳۹۳, فیاضی) الانسانیه جسمانیه الحدوث و التصرف روحانیه البقا و التعقل

نفس در آغاز پیدایش مادی محض است. چنان که حضرت آدم از خاک آفریده شده، بنی آدم نیز از    

تکونش از نفس اند که مادی محض است. به نظر ملاصدرا جنین نیز در آغاز مراحل نطفه آفریده شده

برخوردار است، اگرچه این نفس مادی بوده وکارکرد آن حفظ انسجام اعضا و وحدت بخشی به آن 

شود. . سپس همین ماده با حرکت جوهری، مجرد می(۱۵۴ ص, ۱۳۹۳, پهلوانیان) موجود مادی است

اند و دلیل این نسبت دادن نیز پاسخ وی به شاگردش ی طباطبایی نسبت دادهاین تفسیر را به علامه

 سوره ۱۴گفتند: انسان مرکب از روح و بدن است، ولی آیه علامه تهرانی است: قدمای از حکما می

کند فرماید: خلقت الهی بر اساس مجرای مادی قدم به قدم سیر میرساند. آیه میمومنون ترکیب را نمی

گوید: ماده، این شد. در اثر حرکت آخر می "ثم انشاناه خلقاً "پرد. رسد به جایی که از ماده میتا می

-۱۹۰صص, ۱۳۹۳, فیاضی) شودگردد. جسم نفس ناطقه میجوهریه ماده تبدیل به موجود مجرد می
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. بنابراین، باید دقت نمود که در نگاه صدرایی، روح خاصیت و اثر ماده نیست، کمالی است (۱۹۱

شود و تر از آثار ماده میشود و به نوبه خود منشأ آثاری بیشتر و متنوعجوهری که از برای ماده پیدا می

 ,مطهری)البته از این جهت اختصاص به روح انسان یا حیوان ندارد، در مطلق حیات و زندگی هست

 .(۲۰ ص, ۱۳۷۳

انگاری نفس و بدن توان تبیینی آن است. تعامل ی مشهور دوگانهنظریهاز دلایل اعراض صدرا از    

ولد و ی عدم فعلیت ادراک در ابتدای تنفس و بدن، تکثر نفوس، تغییرات وتحولات شخصیتی، مسأله

درباره نفس باید بتواند تبیین قابل قبولی برای آنها ارائه  ایاند که هر نظریهیکارچگی از مسائل مهمی

. (۱۳۹۰ ,علیزاده) اش در تبیین این امور کارآمدتر از نظریات پیشین استا مدعی است نظریهکند. صدر

و از طرفی  شودهای معین که برای بدن است متصف میملاصدرا با بیان اینکه نفس به صفات و ویژگی

س عین گیرد که نفدیگر بشود، عین آن شیء دوم است، نتیجه میهر چیزی که متصف به صفات معین 

 ی اتحادی داشته و در واقع یک وجودند با دو حیثیتدیگر رابطهلذا نفس و بدن با هم بدن است.

نفس و بدن رابطه اتحادی نباشد، سوء مزاج  گوید اگر رابطه. ملاصدرا می(۱۵۶ ص, ۱۳۹۳, پهلوانیان)

بدن یا بروز جراحت یا آسیبی به بدن نباید موجب درد و الم برای نفس باشد و تنها موجب آسیب 

 .(۱۵۷ص, ۱۳۹۳, پهلوانیان) حسی و درد جسمی بشود

دهد، نه اینکه قوا کارها را انجام نفس در سایه وحدت با قوا، شنیدن، دیدن و دیگر کارها را انجام می   

. به نظر ملاصدرا انسان یک نفس داردکه عین (۹۴ ص, ۱۳۹۳, فیاضی) او از کار آنها آگاه شود دهند و

(. ترکیب نفس و بدن ۹۷ صاند)همان،وحدتها کل القوی؛ و قوا همان نفس قواست: النفس فی همه

بی شود. از دیدگاه صدرا، چنین ترکیترکیبی حقیقی است که از ترکیب آن دو یک نوع کامل حاصل می

د. دهنمیان یک امر مجرد و امر مادی غیرممکن است. نفس و بدن یک نوع کامل جسمانی را تشکیل می

توان نتیجه گرفت، که کامل میان امر مجرد و امر مادی غیرممکن است. بنابراین، میاز سویی، اتحاد 

توان گفت نفس در عالم طبیعت به منزله یک جوهر . بنابراین، می(۱۳۹۰, علیزاده) نفس مجرد نیست

کند که نفس از جهت نفسیت . ملاصدرا تصریح می(۱۶۴ص, ۱۳۹۳, پهلوانیان)کندجسمانی عمل می

بدن علت مادی برای نفس  لذاآن به عنوان متعلق بدن و مدبر و متصرف در آن، نیازمند بدن و 

 (.۱۴۲است)همان. ص
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 گرایی و نگاه صدرایی به نفسبررسی و مقایسه نوخاسته

و نگاه صدرایی به نفس، بیان نکاتی پیرامون  گراییپیش از ورود به بررسی و مقایسه نوخاسته

 گرایی و همچنین نگاه صدرایی به نفس لازم است.نوخاسته

های متعددی دارد. نکته نخست قابل توجه آن گرایی قرائتهمچنان که در متن بیان گشت، نوخاسته 

واهد داشت و شناسی نخگرایی به لحاظ هستیتقلیلگرایی ضعیف در واقع تفاوتی با تهاست که نوخاس

بنابراین این نگاه نیز رویکردی کاملاً فیزیکی و مادی به جهان و موجودات آن از جمله نفس دارد و 

تواند محل توجه این مقاله از باب مقایسه با نگاه صدرایی که بدون بنابراین بدون تردید این قرائت نمی

 . تردید مادی صرف نیست باشد

گرایی نیز خود شامل چند بیان و نسخه است که باید پیرامون آن به توضیح اما قرائت قوی نوخاسته   

رای با فیزیکالیسم است و آنچه گرایی قوی، در باب جوهر عالم همپرداخت. قرائت رایج از نوخاسته

رای گآید. نوخاستههای نوخاسته به وجود میهایی است که در پدیدهمحل اختلاف خواهد بود، ویژگی

قوی در قرائت غالب معتقد است جوهر عالم فیزیکی است، اما این جوهر در شرایط خاصی از پیچیدگی 

ابل هایی شود که به سطح بنیادین فیزیکی قتواند منجر به بروز ویژگیکه ذکر آن در متن مقاله رفت، می

این قرائت  رسداست. اما به نظر می ها غیرفیزیکالیستتقلیل نیستند و بدین طریق در سطح ویژگی

است که باید بدانها توجه نمود و در این محل به طور اجمال برخی از این  دچار ابهامات و اشکالاتی

ترین زدیکگرایی و نشوند تا به گام بعدی و یافتن بهترین قرائت نوخاستهابهامات و اشکالات بیان می

 آن به نگاه صدرایی به نفس برسیم.

واقعیات فیزیکی این قابلیت را دارد که  گرای قوی در قرائت رایج، معتقد است که مجموعهخاستهنو   

 های فیزیکی و آثار آن متفاوتدر وضعیتی خاص، سطحی از ویژگی را ایجاد کند که با سطح ویژگی

زیکی یاست و قابل تجزیه و تقلیل به آن سطح نیز نیست؛ یعنی اینگونه نیست که مجموع اثرگذاری ف

وان مجموع تو برآیند عوامل فیزیکی باعث پدید آمدن سطح نوخاسته شود، بلکه سطح نوخاسته را نمی

گرایان در باب سطح و و برآیند عوامل فیزیکی دانست. اما یکی از ابهاماتی که در آرای نوخاسته

حقیقتاً چنین ها چیست؟ آیا های نوخاسته وجود دارد آن است که ماهیت این سطح و ویژگیویژگی

 گرایان مثال های متعدد و متفاوتی راهایی در عالم وجود دارند و یا اعتباریند؟ نوخاستهسطح و ویژگی
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کنند؛ برای مثال، روابط انسانی همچون زن و شوهری یا فرزند های نوخاسته ذکر میبرای تبیین ویژگی

و پدری که قابل تقلیل به افراد و اجزا نیستند و یا ویژگی ترکیبات شیمیایی که آنها نیز با دانستن ویژگی 

ا باید دانست که این مثال شوند و همچنین حیات و حالات و امور ذهنی. امهای عناصرشان تعیین نمی

ابط گرایان با بررسی بیشتر پدیدار گردد؛ مثلا، در باب روها بسیار متفاوتند و شاید اشتباهات نوخاسته

ها و روابط اموری اعتباری اند و حقیقتی خارج از ذهن ندارند. انسانی باید دانست که این ویژگی

استه شده است، غیر از آن است که بگوییم این افراد بنابراین، این سخن که این امور از سطح افراد نوخ

منشأ انتزاع این اعتبارات در ذهنند. اما در مورد ترکیبات شیمیایی، شاید زمانی این تصور بود که خواص 

شیمیایی اموری جدا و غیرقابل تقلیل به سطح فیزیکی است، اما امروز حداقل بخش مهمی از خواص 

اص فیزیکی توان با خوهای فیزیکی اند، به راحتی میشد غیر از ویژگییشیمیایی را که پیشتر تصور م

ت تا قائل شدن تر استر و معقولگرایی در این مورد بسیار پسندیدهتبیین کرد و توضیح داد و رای تقلیل

 گرایی. به نوخاسته

دانند که خود آن های یک کل میگرایان این امور را ویژگیدر مورد حیات و حالات ذهنی، نوخاسته   

های هایی دارد از قبیل حیات در ارگانیزمنیست؛اما ویژگی کل حقیقتاً و در واقع چیزی جز امور فیزیکی

توان به اجزا تحویل نمود، ولی ویژگی شعور که این ویژگی ها را نمیزنده یا ذهن برای موجودات ذی

 ت. اما آیا می توان چنین قولی را پذیرفت؟مجموع و کل آن امور فیزیکی در ارتباط خاص با یکدیگر اس

د کردنانگاران برای قائل شدن به جوهری غیرمادی اقامه میباید توجه کرد که دلیل مهمی که دوگانه

اً گرایان این امور را اساسهای فیزیکی بود. تقلیلهای ذهنی با ویژگیمغایرت ذاتی و اساسی ویژگی

 گرایان ایندیدند. اما نوخاستهه فرض جوهر غیر مادی نیز نمیانکار می کردند و بنابراین نیازی ب

ی ای امور فیزیکتوان پذیرفت که از مجموعهپذیرند. حال سؤال اینجاست که چگونه میها را میویژگی

یک چنین خواصی ندارند و آثار آنها بریکدیگر و برآیند این آثار نیز مغایرت اساسی با این که هیچ

هایی یل خودآگاهی و یا حیث التفاتی و و یا کلیت دارد، بتوان توقع ایجاد چنین ویژگیها، از قبویژگی

انگاران در توضیح ارتباط میان ذهن و برانگیز است که دوگانهقدر چالشرا داشت. به نظر این امر همان

 رسدیبدن دچار چالشند و همین امر شاید مهمترین عامل به حاشیه رفتن این نگاه است. به نظر م

پذیرفتنی نباسداز اموری که نه خود و نه برآیند تأثیراتشان بر یکدیگر آثار و خواص امور ذهنی را دارند، 
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های امور ذهنی را ایجاد کرد؛ مگر آنکه در مجموعه امور فیزیکی که سطح پایه را ایجاد بتوان ویژگی

های ی ویژگیهدهیم که به وجودآورندمی کنند  یا امور ذهنی را جای دهیم و یا خواص و آثاری را قرار 

 اند. ذهنی

ح گرایان برای سطگرایی بحث علیت ویژگی نوخاسته است. نوخاستهنوخاسته اشکال دیگر نظریه   

نوخاسته، یک واقعیت  نوخاسته امکان اثر علی بر اجزا قائلند. این در حالی است که اساساً ویژگی

وجودی غیر از اجزا  نیست و اینطور نیست که این ویژگی را بتوان به امری حقیقی غیر از مجموع اجزا 

نسبت داد. حال سؤال اینجاست که چگونه امری که حقیقتی وجودی غیر از اجزا و روابط آنها ندارد، 

گرایان به ذارد؟ اشکال اینجاست که نوخاستهتواند بر اجزا اثری غیر از آثار خود اجزا بر یکدیگر بگمی

این چالش بزرگتر  وگرنه دانند،و فیزیکی نمی لحاظ وجودی سطح نوخاسته را در عرض سطح پایه

که چگونه سطح فیزیکی توان ایجاد یک سطح دیگر از واقعیت با ویژگی هایی مغایر با پدید می آید 

.حال چگونه سطحی که به لحاظ وجودی در عرض سطح فیزیکی نیست و بعلاوه سطح فیزیکی را دارد

به سطح پایه است می تواند در سطح پایه و فیزیکی اثرعلی بگذارد و باعث تغییر آن بلکه  کاملاً وابسته

 کند وعامل تعیین کننده رفتار اجزا شود؛ برای مثال،  در حالی که اراده آدمی رفتار آدمی را تعیین می

توان پذیرفت که اراده عاملی در عرض اجزا فیزیکی پذیرند، چگونه میگرایان نیز آن را مینوخاسته

 ی به اجزا و روابط فیزیکی است؟ نیست و کاملاً پابند و وابسته

گرایی ابهام در تعین سطح نوخاسته توسط سطح پایه است. از طرفی اشکال دیگر بر نوخاسته   

طح پایه های نوخاسته از سبینی سطح و ویژگیناپذیری و عدم تعیین و پیشویلگرایان به تحنوخاسته

دانند های نوخاسته از سطح پایه را امری احتمالی و اتفاقی نمیآمدن ویژگیمعتقدند و از طرف دیگر پدید

های خاصی از امور فیزیکی در روابط خاصی با یکدیگر قرار گیرند، ویژگی بلکه معتقدند هرگاه مجموعه

طح گرایان عدم تعین سآیند. حال سؤال اینجاست که چنانچه مطابق با رای نوخاستهنوخاسته پدید می

بینی ناپذیری آن ناشی از عدم دانش نباشد، بلکه با دانش کامل نسبت به سطح پایه نیز نوخاسته و پیش

با کدام  ای نوخاسته مطابقهبینی کرد، پس نحوه پدیدآمدن ویژگیها را تعیین و پیشنتوان این ویژگی

قوانین است؟ از طرفی نوخاستگی امری قطعی و همیشگی است، و از طرفی با دانستن تمام قوانین و 

 روابط و امور فیزیکی نمی توان در نظر آن را تعیین و پیش بینی کرد و از دیگر سو طبق رأی
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گرایان، در عالم قانون و امری غیر فیزیکی لااقل در ابتدا و پیش از پدیدآمدن سطح نوخاسته نوخاسته

ش شود، در حالی که با دانمیوجود ندارد. در حقیقت ویژگی نوخاسته از سطح پایه با قطعیت تعیین 

 بینی کرد. ان آن را تعیین و پیشتوکامل ما از واقعیات و قوانین نمی

لی که این تقریر در حا رسدگرایی قوی به نظر نمیوخاستهبا توجه به اشکالات وارد بر قرائت رایج ن 

یزیکی از های غیرقابل تقلیل به سطح فجوهر فیزیکی را واقعیت عالم می داند، بتواند تبیین کند ویژگی

ه از جوهری توان برآمدهای غیرفیزیکی و تقلیل ناپذیر به فیزیک را نمینماید. چرا که ویژگیآن بروز می

انگاری گانهگرا و دواهد به دو طرف فیزیکالیسم تقلیلفیزیکی دانست. بنابراین، چنانچه این نگاه نخو

 گرایی بسیار قوی خواهد بود. متمایل گردد، راه پیش روی او نوخاسته

م در گرایی بسیار قوی، به جای تعهد به فیزیکالیسگرایی قوی به بیان کلیتون یا نوخاستهنوخاسته   

ای شایسته تواند نمایندهیگانه که فیزیک نمیانگاری قائل است؛ جوهری شناسی، به یگانهسطح هستی

عالم در حرکت خود دچار تغییر و  گرایی معتقد است جوهر یگانهبرای آن باشد. بنابراین، این نوخاسته

 هاییگیگردد و بروز ویژای میشناختی دارای سطوح حقیقی تازهتحول می شود و از جهت هستی

 تحول حقیقی در جوهر عالم است.  این همچون امور ذهنی و حیات نتیجه

گرایی شباهت بسیاری به نگاه صدرایی به عالم و نفس رسد این قرائت از نوخاستهاکنون، به نظر می   

گرایانه به نفس هستند و از طرف دیگر دوگانه دارد؛ زیرا هر دو نگاه، مخالف نگاه مادی صرف و تقلیل

ه بر این قائل به حرکت جوهری و حقیقی در روند جهان و نمایند و علاوانگاری جوهری را نیز رد می

جالب  گردد. نکتهاز جمله بدن و جسم انسانند که منجر به بروز سطح حقیقی جدیدی به نام نفس می

یابی توان برای این دو نگاه یافت. چنانکه کلیتون در ریشهتوجه دیگر، خاستگاه مشترکی است که می

رایی نیز وجود گاست خاستگاه نظریه مراتب و سطوح هستی که در نوخاسته گرایی معتقدمبنای نوخاسته

زیرا وی بر این عقیده بود که تمامی امور در مراتب و سطوح متفاوت از  گردد؛ دارد به فلوطین بازمی

. از طرف دیگر نقش فلسفه )Clayton, 2004, p.14( نمایدامر واحد صادر می یابد و تجلی می

 فلوطین و اثر آن بر مبانی حکمت صدرایی بر اهل نظر پوشیده نیست.

باید به  گرایی با نگاه صدرایی به نفساما پس از تبیین شباهت و نزدیکی قرائت بسیار قوی نوخاسته 

 یک مسأله کلیدی توجه کرد و آن این است که آیا روند تحول جوهری و پیدایش سطوح جدید هستی
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خود بی جسم ، روندی یکسره طبیعی است و جوهر اولیه خود از جمله پیدایش نفس انسان بر پایه

نماید یا به افاضه، دخالت و عاملیت امری خارجی، چنین اقتضایی دارد و چنین مسیری را طی می

 همچون خداوند نیاز دارد؟  

ر عالم درسد پاسخ این دو رویکرد به این مسأله متفاوت است. در نگاه صدرایی، آنگاه که به نظر می   

ترین وجه با هم ترکیب شدند، این ترین قسم و معتدلطبیعت و دنیای مادی عناصر مختلف به عالی

ای از مبادی عالی بر او تعلق می گیرد که ترکیب مادی استدعای نفس انسانی را دارد و نفوس جزئی

. بدن پس از حصول (۴۱ص, ۱۳۹۳, پهلوانیان) قوای نباتی و حیوانی را به استخدام خواهد گرفت همه

طلبد که مدبر آن بوده و در آن به نوعی شخصش آمادگی و شایستگی از واهب الصور، صورتی را می

د؛ شوعش محفوظ بماند، در این هنگام بالضروره و بدون معطلی از جانب خداوند، نفس صادر میو نو

(. ذکر این نکته ۱۲۹ص )همان، مانند فیضان نور از خورشید بر هر آنچه که در مقابلش قرار دارد

ارج خگیرند، قوای مدرک ضروری است که به بیان ملاصدرا قوای حیوانی همه یکباره به بدن تعلق نمی

(. فاعل و غایت نفس، ۵۱-۵۰ ص وزد)همان،الروح میاولین نسیمی هستند که از ملکوت بر جسم ذی

هردو عبارتند از ذات مقدس واجب الوجود که فرض نیستی اش محال است. پس ذات و حقیقت نفس 

 (.۱۸۲ ص ،)همان به بقای ذات واجب الوجود باقی است

اش در پدید آمدن و نقش فاعلیت الهی و افاضه رسد رویکرد صدرایی به مسألهبنابراین، به نظر می   

بقای نفس توجه دارد. هرچند شاید بتوان قرائتی از صدرا ارائه نمود که در پدید آمدن نفس فرض 

ا لازم و مجزا و مستقلی همچون خداوند به عنوان جوهری جدای از وجود عالم ر وجود امر خارجی

ای از نداند، بلکه خداوند را همان صرف الوجود می داند که جوهر حقیقی این عالم است و مرتبه

ی امری مراتب وجودش در حال تطور و تکامل به سوی کمال خویش است و این روند بدون مداخله

ت رداخخارجی صورت می پذیرد. این اختلاف اگرچه بسیار مهم است، نگارنده اکنون قصد و توان پ

 به آن را ندارد.   

از مدافعان  (Broad)د توان گفت؟ کلیتون به نقل از بروگرایی چه میاما در مورد نوخاسته   

د، بر کنگرایی اگرچه لزوماً به خداباوری دلالت نمینماید که نوخاستهگرایی قوی بیان مینوخاسته

 رساند که بر خلاف. این مطلب می)Clayton, 2004, p. 11( خلاف فیزیکالیسم با آن سازگار است
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یری گنگاه صدرایی که سمت و سوی آن به سوی نیاز به فاعلیت الهی در تطور جوهری جسم و شکل

ت که شاید بتوان قرائتی دیگر نیز از نگاه صدرا بیان نمود، سمت و سوی نفس است، اگرچه بیان گش

گرایی به سوی تبیین طبیعی و بدون نیاز به مدخلیت و فاعلیت الهی به عنوان امری نظریات نوخاسته

ای را کنار گیری نفس است؛ هرچنددر این مورد نیز نباید امکان طرح کردن نظریهخارجی در شکل

  گذارد که در آن پیدایش نفس در سیر تطور جوهری جسم بنا بر فاعلیت الهی صورت پذیرد.

نگاه  گرایانه با فضای علمی و غلبهبه هر روی، خصوصاً به علت نزدیکی نظریات نوخاسته   

گرایی به سمت حذف نیاز به فاعلیت خداوند در پیدایش گرایانه در آن، گرایش نظریات نوخاستهطبیعت

نسانی نین انماید که جنفس است. همچنانکه هسکر در نقل قولی در همراهی با توماس آکویناس بیان می

 گوید اگر ما خداوند )فعلرسد که توان میزبانی و دریافت روح انسانی را داراست. وی میبه حالتی می

توان روح توماسی را جایگزین یک جوهر نوخاسته خاص الهی( را از این تصویر کنار بگذاریم می

 .)Clayton, 2004, p.17( نمود
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